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  چكيده

هـاي علـوم    خاص رشته تاترين موضوع گرايي نوين به يكي از اصلي ير منطقهدر دو دهه اخ

الملـل و اقتصـاد سياسـي     الملـل، روابـط بـين    اي، اقتصـاد بـين   سياست مقايسـه  اجتماعي،

ي  هـا   گرايي بـين پژوهشـگران حـوزه    در تعريف مفهوم منطقه. المللي تبديل شده است بين

همگرايـي در سياسـت    گـاه . فاق نظر وجـود نـدارد  الملل ات اي و روابط بين مطالعات منطقه

  گرايي گاه فرا در رويكردي ديگر، منطقه. شده است گرايي يكسان برآورد  الملل با منطقه بين

شـود كـه بـه گسـترش چشـمگير       هـاي بـين حكـومتي بـرآورد مـي      گرايي يا گـرايش  ملي

منـاطق جغرافيـايي   و ساير كنشگران در   ها هاي اقتصادي و سياسي در ميان دولت همكاري

گرايـي و   رويكردهاي مختلف نسبت به موضوع منطقـه  عرضهيكي از علل . خاص اشاره دارد

. هاي مختلف است تعاريف متفاوت درمورد آن، مباني فرانظري رويكردها و نظريه بيانحتي 

هـاي   اصلي اين مقاله اين است كه عوامل تأثيرگذار در تغييـر و حتـي تحـول نظريـه     سؤال

نگـاه   بيـان و  سـؤال هستند؟ هدف اصلي نگارش اين مقاله، پاسخ به اين   رايي كدامگ منطقه

نويسندگان ايـن اسـت كـه      فرضيه. گرايي است ي منطقهها هجامع نظري به تحول در نظري

  .اند ها شده نظري موجب تحول در اين نظريه نظري و هم عوامل برون هم عوامل درون
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  مقدمه

هاي علوم اجتماعي،  خاص رشته تاترين موضوع گرايي به يكي از اصلي در دو دهه اخير منطقه

المللـي تبـديل شـده     الملل و اقتصاد سياسي بـين  الملل، روابط بين اي، اقتصاد بين سياست مقايسه

اي و روابـط   هاي مطالعات منطقـه  گرايي در ميان پژوهشگران حوزه وم منطقهدر تعريف مفه .است

گرايـي   الملل بـا منطقـه   در بيشتر موارد همگرايي در سياست بين. الملل اتفاق نظر وجود ندارد بين

تـر و   شايد يكي از دلايل اين مسئله آن باشد كه همگرايي بسـيار ملمـوس  . شود يكسان برآورد مي

گرايـي   ملـي   گرايي گاه با فـرا  در رويكردي ديگر، منطقه. شود منطقه ملاحظه ميتر در سطح  عيني

هـاي   شود، كه بـه گسـترش چشـمگير همكـاري     هاي بين حكومتي يكسان شناخته مي يا گرايش

عوامـل   .و ساير كنشگران در مناطق جغرافيايي خاص اشاره دارد ها اقتصادي و سياسي ميان دولت

گرايـي بـر حسـب درجـه      اند و در بيشتر موارد منطقـه  ي بسيار گستردهگراي در تحليل منطقه مؤثر

، )زبان، قوميـت، نـژاد، فرهنـگ، مـذهب، تـاريخ و آگـاهي از ميـراث مشـترك        ( انسجام اجتماعي

نـوع  ( ، يكپارچگي سياسـي )هاي تجاري و هم تكميلي اقتصادي الگوها و رژيم( همگرايي اقتصادي

وجـود نهادهـاي رسـمي    ( و انسـجام سـازماني  ) مشـترك  هـاي فرهنگـي   رژيم، ايدئولوژي و زمينه

در اصل منطقه به صورت تركيبـي از عـواملي ماننـد نزديكـي     . شود تجزيه و تحليل مي) اي منطقه

هـاي فرهنگـي مشـترك تعريـف      هاي نهادي و هويـت  جغرافيايي، درجه بالاي ارتباطات، چارچوب

اي بـر   هـاي منطقـه   روري است همكـاري با توجه به اينكه مناطق پويايي خاص دارند، ض. شود مي

ها،  ي تجاري، ويژگيها ي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و هويتي، ميزان جريانها اساس رشد تعامل

  . ها و تجارب مشترك مورد توجه قرار گيرد ارزش

 بيانگرايي و حتي  رويكردهاي مختلف نسبت به موضوع منطقه بيانتوان گفت يكي از علل  مي

هاي مختلف اسـت كـه در تحليـل     در مورد آن، مباني فرانظري رويكردها و نظريهتعاريف متفاوت 

گرايـي   يعني در هنگام مطالعه و تحقيق بر روي موضوع منطقـه  .دپذير ميآنها از اين موضوع تأثير 

 1شناختي يكي مسئله هستي: گيرند شود كه هر دو در حوزه فرانظري قرار مي مي دو مسئله مطرح

توافق  ،گرايي مسئله اول اين است كه در مطالعه موضوع منطقه. 2شناختي عرفتو ديگري مسئله م

نتيجه چون اشتراك نظـري   در. د، وجود نداردشو درمورد اينكه چه چيزي مطالعه مي قابل قبولي

شـناختي نيـز    شناختي وجود ندارد، در ديگر حوزه فرانظري يعني در حوزه معرفت در حوزه هستي

مسئله دوم اين است كه در جريان ايـن مطالعـه، اتفـاق نظـري هـم در      . رداشتراك نظر وجود ندا

مبـاني فرانظـري    ،بنـابراين . وجود ندارد) شناختي آن معرفت( گرايي مورد چگونگي مطالعه منطقه

 ـ ها و ديدگاه نظريه عرضهمتفاوت سبب  كـه  اي  ههاي متفاوت درباره اين موضوع شده است، به گون

                                                 
1. ontological  

2. epistemological  
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»گرايي قديم منطقه«عمده در ميان  توانيم از وجود شكافي مي
»گرايي جديد منطقه«و  1

سـخن بـه    2

تحت تأثير  1960و  1950هاي  گرايي در دهه ها و رويكردهاي منطقه نسل اول نظريه. ميان آوريم

هـاي فـدرال گرايـي، كـاركردگرايي، نوكـاركردگرايي و       رهيافـت . ساختار جنگ سـرد ايجـاد شـد   

گرايـي بـا    موضـوع منطقـه   1980از آن هنگام تا نيمه دهه . گيرند ارتباطات در اين حوزه قرار مي

گرايي آغـاز شـد كـه بـه ظهـور       موج جديد منطقه 1980از نيمه دوم دهه . ركود موقت روبرو شد

در . به بعد منجر شـد  1980گرايي از اواخر دهه  ها و رويكردهاي مربوط به منطقه نسل دوم نظريه

هاي متفاوتي درباره سرشت  دن پيوندي تنگاتنگ دارد، اما ديدگاهش گرايي با جهاني اين آثار منطقه

  .شده است عرضهاين رابطه و پيوند 

شـود و از ديـدگاه    شدن برآورد مي جهاني  گرايي پاسخي سياسي به پديده از يك ديدگاه منطقه

 گرايـي جديـد   در منطقـه . آيـد  به شمار مي شدن گرايي بخشي دروني از پديده جهاني ديگر منطقه

شـود و بـر    گرايي تا حـدودي بـه چـالش كشـيده مـي      ها در ايجاد فرايند منطقه ملت - نقش دولت

گرايـي نـه تنهـا از ديـدگاه      همچنـين منطقـه  . شـود  اهميت نقش كنشگران غير دولتي افزوده مي

امنيتي و اقتصادي، بلكه از جهات ديگر مانند سياسي، امنيتـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و     

به اين ترتيب منطقـه گرايـي يـك فراينـد اجتمـاعي چنـدوجهي بـرآورد        . شود ي ميهويتي بررس

اصلي اين نوشتار اين است  سؤال. دهد مي شود كه بخشي از تحول ساختاري جهاني را تشكيل مي

انـد؟ هـدف اصـلي از     گرايـي كـدام   هاي منطقـه  كه عوامل تأثيرگذار در تغيير و حتي تحول نظريه

نگاهي جامع از بعـد نظـري بـه     عرضهمطرح شده و  سؤالبراي پاسخ به نگارش اين مقاله، تلاش 

نويسـندگان ايـن     يـاد شـده، فرضـيه    سؤالبراي پاسخ به . گرايي است ي منطقهها هتحول در نظري

. 3انـد  ها تاثيرگذار بوده نظريه نظري در تحول اين نظري و هم عوامل برون است كه هم عوامل درون

الملل در دو حوزه مباني نظري و فرانظـري، از جملـه    هاي روابط بين يهعواملي مانند تحول در نظر

شدن، پايان جنگ سرد و در  آيند و گسترش موج جهاني مي نظري اين تحول به شمار عوامل درون

  .اند آمده نظري به شمار  الملل از جمله عوامل برون نتيجه تغيير در ساختار نظام بين

  

  

  

                                                 
1. Old Regionalism  

2. New Regionalism  

گرايـي   اندازهاي متفاوتي در رابطه با منطقـه  ها رخ داده است و چشم منظور از درون نظري، تحولاتي است كه در متن نظريه. 3

الملـل رخ داده و بـه نحـوي بـر مسـئله       نظري نيز ناظر بر تحولاتي است كه در عرصه نظـام بـين  عوامل برون . ايجاد كرده است

 .گرايي تأثير نهاده است منطقه
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  گرايي هاي منطقه و تحول در نظريه الملل ي روابط بينها همناظر

يي از هـا   هدر اوايـل قـرن گذشـته، همـواره دور     »الملـل  روابط بـين «  گيري رشته از هنگام شكل

هرچند در مورد محتواي . الملل وجود داشته است ها در روابط بين ها و پارادايم مناظره ميان نظريه

، ميـزان و علـت هژمونيـك بـودن     هـا  هرهاي هـر طـرف از منـاظ    ، يكپارچگي ديدگاهها هاين مناظر

و مانند آن، ترديدهاي جدي ابراز شده، اما اين نكتـه   ها هي ميان مناظرها  هصداهاي مسلط در دور

»منـاظره «الملل تـاكنون سـه يـا چهـار دوره از      و بيش پذيرفته شده كه روابط بين كم 
در ميـان   1

اولين منـاظره در اواخـر دهـه    . )5: 1385 مشيرزاده،( هاي مختلف نظري را تجربه كرده است رهيافت

. گرا ماننـد اي  گرايان و نسل جديدي از نويسندگان واقع در ميان آرمان 1940و اوايل دهه  1930

مورگنتا، رينهولد نيبهور، فردريك شومان، جرج كنان و ديگران به وجـود آمـد   . نس جيها كار،. اچ

بيليس ( داشتند تأكيدآميز سياست ميان كشورها  و همه آنها بر فراگير بودن قدرت و ماهيت رقابت

شناختي داشت و اخـتلاف بنيـادين در مـورد     اين مناظره بيشتر بعد هستي. )320 :1383و اسـميت،  

گرايان بـر آن بودنـد كـه بـا      آرمان. ها بود هاي رفتار دولت الملل و انگيزه سرشت نظام سياسي بين

از ديپلماسـي مخفـي و جـايگزين سـاختن مشـاركت       المللي، اجتنـاب  ايجاد ابزارهاي نهادين بين

گرايان در برابـر   واقع. المللي دست يافت توان به صلح و امنيت بين عمومي در سياست خارجي، مي

المللـي،   كن ساختن جنگ در زندگي بـين  نبود امكان ريشه  آنان، بر هميشگي بودن مبارزه قدرت،

ه بيشتر به تعيين حوزه يـا موضـوع رشـته روابـط     اين مناظر. داشتند تأكيدها  تعارض منافع دولت

گرايان در ترتيبـات نهـادين پـس از جنـگ      الملل محدود بود و با شكست عملي ديدگاه آرمان بين

  . )17 :1385مشيرزاده، ( جهاني اول و وقوع جنگ جهاني دوم به پايان رسيد

الملل  ليل سياست بينالملل در تح ، پژوهشگران روابط بين1950تا ابتداي دهه  1940 در دهه

آميز بـا   ستيزهاي  هبر اساس اين ديدگاه، كشورهاي جهان همواره در رابط. بزي بودندها پيرو نگرش

گرايان ماننـد مورگنتـا و نيبهـور، سرشـت روابـط       برخي از واقع. اند هيكديگر كنش و واكنش داشت

مورگنتـا خودخـواهي   . نـد ا آميـز تلقـي كـرده    تعـارض  هـا  انسانالملل را همانند سرشت روابط  بين

اي ديگر هم مانند كنت والتـز بـر آنارشـي     عده. را سبب تمايل آنها به قدرت دانسته است ها انسان

كسـب قـدرت   به واحدهاي سياسي براي كسب امنيت بيشتر،  ،بنابراين. اند كرده تأكيدالمللي  بين

الملـل جايگـاهي اساسـي     بـين  گرايان جنگ و ستيز در روابط از ديدگاه واقع. ندا هدكربيشتر توجه 

كـولايي،  ( آيـد  الملل، جنگ اساس اين روابط به شمار مي بزي روابط بينها در نگرش ،بنابراين. دارد

المللي،  ناپذيري جنگ و تعارض، آنارشي بين چون اجتناب هايي  در اين ديدگاه بر گزاره .)27 :1379

جه بـه منـافع فراملـي، نگـاه بدبينانـه بـه       ها و نبود تو مين منافع ملي از سوي دولتأتلاش براي ت

                                                 
1. debate  
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بـراي   المللـي  المللي و همگرايي بـين  هاي بين سرشت انسان، خودياري، بقا، عدم توجه به همكاري

  . شد مي تأكيدالملل  تحليل مسائل سياست بين

و منـاظره دوم در رشـته    دش ـفته گرايي پذير ي سنتها ، برخي از نارسايي1950با شروع دهه 

شناختي و هم جنبه  آنچه در مناظره دوم شكل گرفت، هم جنبه معرفت. لملل آغاز شدا روابط بين

يافتـه بـراي    سو رفتارگرايان بر تلاش نظـام  از يك: اختلاف ميان دو گروه بود. شناختي داشت روش

 عرضـه هـا بـا    بخشيدن به داده هاي قابل مشاهده، نظم يافتن الگوهاي سياسي از راه گردآوري داده

كـه بـا   ) گراياني واقع( گرايان از سوي ديگر سنت. ند كرد تأكيد ميها  آزمون تجربي فرضيهفرضيه و 

هـاي پژوهشـي    تكيه بر تاريخ، فلسفه، تجربه فردي و اشراق، بر امكان نداشتن استفاده از تكنيـك 

هـاي   با رشـد و گسـترش روش  . الملل تمركز داشتند گرايانه علوم تجربي در حوزه روابط بين كمي

الملـل در   روابـط بـين   »علمي ساختن«در مطالعات اجتماعي و غلبه رفتارگرايي، تلاش براي  علمي

شـد، بـه ظهـور مـوج      گرايان تلقـي مـي   گرايان و واقع هر دو گروه آرمان »گرايي سنت«مقابل آنچه 

لـل  الم گرايي يا رفتارگرايي در روابط بـين  هواداران علم. الملل منجر شد در روابط بين »رفتارگرايي«

آميخـتن   گرايان، با درهم گرايان سنتي و آرمان هاي واقع گرايي حاكم بر انديشه داشتند سنت تأكيد

هـاي   تـوجهي بـه كـاربرد روش    بـي ها،  مباحث وجودي و هنجاري يا جنبه تجويزي دادن به نظريه

شي با ها، برخورد گزين توجهي به سطح تحليل داده بيها،  علمي در گردآوري، تجزيه و تحليل داده

هاي تاريخي، اتكاي بيش از حد بر تاريخ و فلسفه و مانند آن، سبب رشد علمي نيافتن روابـط   داده

: گرايـي را بـه ايـن صـورت بيـان كـرد       توان اصول مهم اثبـات  در مجموع مي. الملل شده است بين

ر گرايـي د  گرايي و تكيه بر كشف دانش، پيشرفت و تكامل عقلاني علم و ضـديت بـا نسـبي    تجربه

علم، تلاش براي يافتن قوانين عام و مشـترك، تحليـل منطقـي زبـان و تكيـه بـر منطـق برونـي،         

هاي ارزشي و احكـام تجـويزي و يگـانگي زبـان علمـي و       ها، رد قضاوت از ارزش ها تفكيك واقعيت

  .)13-15 :1377بزرگي، ( وحدت در علوم

 ـ رفتارگرايي تلاشي براي جايگزين كردن شيوه . هـاي علمـي بـود    ا شـيوه هاي سنتي پژوهش ب

ي متعـدد ديـده   هـا  هالملل بود كـه در آن نظري ـ  هدف رفتارگرايي ايجاد يك علم عيني روابط بين

رشـته روابـط    ايبسـيار مهمـي بـر    آثـار رفتـارگرايي  . گيـرد  شوند و انباشت علمي صورت مـي  مي

و  1950هـاي   دهـه در . گرايي بود هاي واقع ترين آنها آشكار كردن اشتباه اشت كه مهمدالملل  بين

نوكاركردگرايي و ارتباطـات مطـرح    هاي كاركردگرايي، هاي همگرايي در قالب نظريه نظريه 1960

ــد ــه. ش ــي پر نظري ــد ميتران ــد ديوي ــي مانن ــاركردگرايي( دازان ــت)ك ــا ، ارنس ــايه ــوزف ن  س و ج

 اسـتفاده از با استفاده از مباني فرانظري رفتارگرايي و بـا  ) ارتباطات( ، كارل دويچ)نوكاركردگرايي(

هـاي اروپـايي    هايي را بـراي همگرايـي ميـان دولـت     شناسي علمي تجربي، سعي كردند طرح روش
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سو و گسترش موج رفتارگرايي از سـوي   اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم از يك اوضاع. كنند عرضه

اي ه ـ به اين ترتيب نظريـه . هاي همگرايي فراهم ساخت ديگر، زمينه را براي طرح موج اول نظريه

گرايـي و   هرچنـد رفتـه رفتـه از اهميـت منـاظره سـنت      . فرصت رشد يافتنـد اي  ههمگرايي منطق

بدين معنـا كـه   . الملل به سوي نوعي التقاط پيش رفت رفتارگرايي كاسته شد، اما رشته روابط بين

هاي مسلط به عنوان پارادايمي كـه پـژوهش روابـط     و ديگر نظريه پديرفته شدگرايي نظري  كثرت

پذيرفتـه شـد كـه     ،بـه عبـارت ديگـر   . لمللي در چارچوب آن صـورت گيـرد، وجـود نداشـت    ا بين

اي شد تـا   الملل بهانه بيناي از محققان روابط  براي عده گرايي داراي رقباي جدي است و اين واقع

  .)1003 :1376حاجي يوسفي، ( آغاز مناظره سوم را اعلام كنند

نظـر چنـداني وجـود     اصلي درگير در آن اتفـاق  هاي در مورد مناظره سوم، ظرف زماني و طرف

ماننـد    برخي هـم . دانند برخي مناظره سوم را مناظره ميان رفتارگرايي و پسارفتارگرايي مي. ندارد

از نظـر برخـي   . انـد  گـرا، ليبـرال و راديكـال دانسـته     ويور آن را مناظره ميـان سـه پـارادايم واقـع    

، 1980با شروع دهـه  . پارادايمي بود -اي ميان مناظرهالملل، مناظره جديد،  پژوهشگران روابط بين

. شد كه سه پارادايم اصلي در اين رشته وجـود دارد  الملل ايجاد توافقي ضمني در رشته روابط بين

 گرايي عناويني بودند كه براي اين سـه پـارادايم برگزيـده شـدند     گرايي، كثرت گرايي و جهان واقع

ديدگاه مناظره سوم بر سر تعيين ايـن موضـوع اسـت كـه آيـا       از اين .)1004 :1376حاجي يوسفي، (

هاي رقيب از كفايت لازم برخوردار است يا نه؟ بر خلاف مناظره  گرا نسبت به پارادايم پارادايم واقع

الملل داشتند، در مناظره  مورد نظام بين هاي بنيادين يكساني در دوم كه هر دو طرف آن مفروضه

تار نظام و سرشت آن، كنشگران اصلي و رابطه ميان سياست داخلي و به ساخ ها هسوم اين مفروض

تر بـه   مهم ها هبه همين دليل از همه مناظر. المللي مربوط بوده كه محل نزاع قرار گرفته است بين

گرايـان و منتقـدان    بار بحث اصلي ميان نوواقع در برداشتي ديگر از مناظره سوم، اين. آيد شمار مي

. شناسي تـاريخي، پسـاتجددگرا و فمينيسـتي اسـت     هاي انتقادي، جامعه ل نظريهگرا شام پسااثبات

شـناختي رشـته روابـط     شناختي و معرفت هاي هستي اين مناظره بيشتر فرانظري و در مورد بنيان

قرار دارد كـه  ) تعديل شده( گرايي در يك سوي مناظره، جريان اصلي با نوعي علم. الملل است بين

عيني، جدايي سوژه و ابژه، جدايي واقعيـت و ارزش و امكـان رسـيدن بـه      بر فرض امكان شناخت

»گـرا  شـالوده «هاي محكم براي شناخت و به بياني  حقيقت بنا شده است، كه قائل به وجود بنيان
1 

اصل منكر امكان شناخت و يـافتن بنيـاني    گرايان قرار دارند كه در در سوي ديگر ضدشالوده. است

جدايي سوژه و ابژه و نيـز واقعيـت و ارزش را رد   آنها . هستند اوي حقيقت براي داوري در مورد دع

   .)20 :1385مشيرزاده، ( پذيرند اي را نمي جوهري »حقيقت«واقع هيچ  كنند و در مي

                                                 
1. foundationalist  
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هاي مختلف در مرحله  ها و جريان الملل بر تركيب روش هرچند بسياري از محققين روابط بين

جـوزف  . خورد ا در اين حوزه آشفتگي نظري شديدي به چشم ميكنند، ام مي تأكيدفرارفتارگرايي 

اثباتي در ايجاد يك علم رفتاري انباشتي، محققين همـه   -لاپيد معتقد است شكست سنت تجربي

شـناختي و   شـناختي، معرفـت   ي هسـتي هـا  هاي علوم اجتمـاعي را بـه بازانديشـي در بنيـان     رشته

در نتيجه علوم انساني بـه شـدت دچـار    . ه استهاي علمي خود وادار ساخت شناختي فعاليت ارزش

هـاي   مناظره سوم كه در ميـان پـارادايم   .)18-19 :1375دويچ، ( ترديد و آشوب فرانظري شده است

حل  1المللي هاي بين الملل شكل گرفته است، در نهايت با طرح نظريه رژيم اصلي رشته روابط بين

هـا در قالـب ايـن نظريـه بـه هـم        يان و نوليبرالگرا هاي طرفين مناظره يعني نوواقع شد و ديدگاه

هـاي نهـادگرايي    المللي ادامه مباحث مطرح شده در نظريه هاي بين نظريه رژيم .نزديك شده است

هاي همگرايي، وابسـتگي   هاي اين نظريه در نظريه ريشه تحليل. ليبرال و نهادگرايي نوليبرال است

الملـل مطـرح شـده     ه صورت جدي در روابط بـين ب 1980متقابل و كاركردگرايي است كه از دهه 

كراسـنر،  ( المللـي  هاي بين نكته مهم اين است كه مهمترين نقش رژيم. )72 :1383عسكرخاني، ( است

ها به عنوان ابزار و ساز وكـار، همكـاري در    يعني رژيم. ها است بين دولت ايجاد همكاري .)2: 1982

الملـل كـاهش    ي موجود در نظام بينها شوند ابهام ميسبب آنها . كنند ها را تسهيل مي ميان دولت

كنند به يكديگر اعتماد كنند و بدانند كـه   ها كمك مي المللي به دولت هاي بين نهادها و رژيم. يابد

تواننـد بـراي    همچنـين نهادهـا مـي   . )189: 1998هـاف،  ( طرف مقابل به آنها خيانت نخواهـد كـرد  

را كـاهش دهنـد، تعهـدهاي معتبرتـري      شـان  بادله ميانكنشگران اطلاعات فراهم كنند، هزينه م

. )250: 1995كوهن و مارتين، ( ايجاد كنند و به طور كلي تعامل و همكاري ميان آنها را تسهيل كنند

ساخته شدن اين نهادهـا از  . دانند نهادگرايان نوليبرال نهادها را هم متغير مستقل و هم وابسته مي

ها، آنها را در جايگـاه متغيـر وابسـته و     آنها به تأمين منافع دولت شانها و وابسته بودن سوي دولت

در ديـدگاه  . دهـد  ها، آنها را در موقعيت متغير مستقل جاي مـي  تأثيرگذاري نهادها بر رفتار دولت

در حـالي كـه در ديـدگاه نهادگرايـان     . شـدند  نهادگرايان ليبرال، نهادها متغير مستقل برآورد مـي 

. آينـد  شوند كه هم وابسته و هم مستقل به شمار مي غيرهاي واسطه برآورد مينوليبرال، نهادها مت

  .)همان( اند دارد كه نهادها در آن واقع شده وضعيتياين امر بستگي به 

الملل هم جدالي اسـت كـه در چـارچوب منـاظره چهـارم در       آخرين موج نظري در روابط بين

                                                 
هاس، نـاي، يانـگ، كراسـنر در ايـن بـاره       هاي بين المللي تعاريف مختلفي ارائه شده است و افرادي همچون كيوهان، از رژيم .1

هاي بـين المللـي    در محافل آكادميك به عنوان يك تعريف قابل قبول از رژيم »استفن كراسنر«؛ اما تعريف اند هدازي كردپر ريهنظ

است كـه بـه واسـطه آن     گيري تصميمهاي  از اصول، قواعد، هنجارها و رويهاي  هاز نظر كراسنر رژيم مجموع. پذيرفته شده است

 .شود مي هاي بازيگران برآورده هاي خاص به هم نزديك شده و خواسته ضوعانتظارهاي بازيگران، حول محور مو
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در ايـن منـاظره   . شروع شـده اسـت  1980از دهه  2گرايي و بازانديش 1قالب دو پارادايم خردگرايي

گرايـي قـرار    ي بازانديشها ه، در برابر نظري3ي تبيينيها هي خردگرايانه، تحت عنوان نظريها هنظري

گرايانـه از ايـن ناشـي     و نظريات بازانـديش ) خردگرايانه( ي تبيينيها هتفاوت ميان نظري. گيرند مي

گرايـي   گيرد، ولي نظريه بازانـديش  ها در نظر مي از نظريهشود كه نظريه تبييني جهان را خارج  مي

اگـر رفتـارگرايي دهـه     .)297 :1388رضـايي،  ( كنند به ساخت جهان كمك مي ها همعتقد است نظري

 الملـل بـدانيم، بـا نـو     گرايـي بـر روابـط بـين     را نخستين موج تاثيرگـذاري اثبـات   1960و  1950

. الملل شـد  تري وارد رشته روابط بين صورت جدي گرايي به گرايي و رويكرد علمي والتز، اثبات اقعو

با پيروي از ساختارگرايي علمي، ضمن برگزيدن رويكرد قياسي، تـلاش كـرد    1980والتز در دهه 

شناسـي نيـز    از نظر روش. كند عرضهالمللي  هاي موجود در سطح بين مندي از واقعيت تبيين نظام

در سـوي  . ش بين علوم اجتماعي و طبيعي معتقد هسـتند خردگرايان و به ويژه والتز به وحدت رو

ــه انعكــاس. گرايــي قــرار دارد ايــن منــاظره پــارادايم بازانــديش ديگــر گرايــي،  ايــن پــارادايم را ب

كنند كه شـامل   گرايي نيز تعبير مي گرايي و بازانديش گرايي، پارادايم انتقادي، ضد بنيان شالوده ضد

شناسي تاريخي، فمينيسم، نظريـه هنجـاري و بـه     جامعه  قادي،مدرنيسم، نظريه انت ي پساها هنظري

  .انگاري است يك معنا سازه

از اين منظر، جهان اجتماعي كنشگران جهاني برساخته اسـت كـه جنبـه ذهنـي و گفتمـاني       

اي  سرشت بازيگران نه تنها ماهيتي جوهري، پيشيني و در خود ندارد، بلكه هويت آنها رابطه. دارد

كنشـگران در  . گيـرد  اشته كه در نتيجه تعامـل و در ارتبـاط بـا ديگـران شـكل مـي      و بيناذهني د

چارچوب اين بيناذهنيت است كه به تعريفي از خود و ديگري دسـت يافتـه، منـافع، امنيـت و در     

شـناختي   از نظر معرفت. )117-1387:118دانش نيا، ( كنند نتيجه سياست خارجي خود را تعريف مي

معتقدند هيچ ملاك و معيار بنياني براي ارزيابي دعـاوي مربـوط بـه حقيقـت     گرايان  نيز بازانديش

دانـش  . در چارچوب اين پارادايم عملكرد سوژه در ساختار گفتمان و زبان ميسر است. وجود ندارد

از منظر اين پارادايم همواره موضوع دارد، يعني درباره چيزي است؛ چيزي كه ذهـن در مـورد آن   

  . ذهنيت دارد

الملـل   توان گفت جريان خردگرا يا به تعبير محدودتر جريان اصلي روابـط بـين   وع ميدر مجم

الملل است و بـراي   گرايي در روابط بين گرايي يا به تعبير ديگر علم طرفدار شناخت علمي يا اثبات

گرايـي،   گرايـي ماننـد طبيعـت    گرايـي يـا علـم    ترين مفروضات اثبـات  الملل مهم مطالعه روابط بين

گرايي و بالاخره جدايي سوژه  گرايي، عيني گرايي، تجربه ايي، جدايي واقعيت و ارزش، پديدهگر ماده

                                                 
1. rationalism  

2. reflectivism  

3. explanatory theories  
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ي خـود را  هـا  هگروه دوم كه در مقابل جريان اصـلي مفروض ـ . )12: 1999دلانتي، ( پذيرد و ابژه را مي

بـه   آنهـا . كنند، منكر امكان شناخت و يافتن بنياني براي داوري در مورد واقعيت هسـتند  بيان مي

انگـاري   گرايي، سازه نبود امكان جدايي ارزش و واقعيت، انسان گرايي، علم مسائلي مانند تفسير، ضد

   .)40: همان( شوند كنند و طرفداران هرمنوتيك ناميده مي ذهنيت تأكيد مي زباني و بينا

بر اين باور  انگاران سازه. انگاري ادامه يافته است الملل با رهيافت سازه مناظره چهارم روابط بين

تواند وجود داشـته باشـد، امـا ايـن همگرايـي و       ها مي هستند كه همگرايي و همكاري ميان دولت

هـا و شـناخت    الملل نيست، چرا كه ايـن همگرايـي از راه رويـه    همكاري تنها ويژگي سياست بين

ز قبـل  هاي مسـلم و ا  يعني كنشگران منافع و هويت ؛گيرد الاذهاني ميان كنشگران صورت مي بين

ها و فرايندها شكل گرفته و به دنبـال آن   ، رويهها بلكه هويت كنشگران از راه تعامل ،موجود ندارند

نيستند، بلكه به دنبـال   ها ها و منافع مقدم بر تعامل هويت ،بنابراين. شود مي منافع آنها نيز تعريف

هـا و   ، رويهها گفت همين تعاملانگاران، بايد  با توجه به اين برداشت سازه. گيرند شكل مي ها تعامل

رفتـار همگرايانـه و    شـود  مـي  گيـرد، سـبب   الاذهـاني كـه بـه دنبـال آن شـكل مـي       شناخت بين

تر هويت مشتركي ميان آنهـا بـه    حتي در حد وسيع. ها شكل بگيرد ميان دولت جويانه در همكاري

هـا بـه وجـود     دولـت ها و منافع جديدي را بـراي   ممكن است هويت در واقع اين تعامل. وجود آيد

جويانـه   منـد بـه رفتـار منازعـه     هاي كمتر علاق ـ هاي موضوعي و منطقه آورند، كه در برخي از حوزه

انگاري مناطق بعد هويتي و شناختي هم دارند كـه تـوده    از منظر سازه. )281: 1997راينمار، ( باشند

علق داشتن به يكـديگر و  مردم به طور عام يا نخبگان به طور خاص در آنها احساس با هم بودن، ت

اي مشترك  بر حسب هويت منطقه 1بودگي منطقه. ها و منافع مشترك دارند سهيم بودن در ارزش

شود كه جغرافيا، سرزمين و عناصر مادي نقـش انـدكي در    اي تعريف مي منطقه 2و نوعي مابودگي

گرايي قـرار دارد   منطقهكنند، به شكلي كه در اين ديدگاه همگرايي ايستاري در كانون  آنها ايفا مي

كشـورها و   از ايـن رو آنچـه  . ها و هنجارهـاي مشـترك اسـت    كه بر مبناي هويت، ايستارها، ارزش

دهقـاني فيـروز   ( هاي فرهنگي، اجتماعي، ارزشـي و تـاريخي اسـت    آورد، پيوند ها را گرد هم مي ملت

هـاي   ديـد نظريـه  هـايي كـه در قالـب مـوج ج     در مجموع بسـياري از ديـدگاه  . )103 :1388آبادي، 

ثر أانگاري مت ـ شناختي رهيافت سازه شناختي و معرفت اند، از مباني هستي گرايي مطرح شده منطقه

گرايـي در   اي و منطقـه  با استفاده از اين مباني فرانظري راهكارهايي براي همگرايي منطقه. اند بوده

آسيا، امريكا و افريقا عصر جهاني شدن در مناطق مختلف جهان مانند اروپا، شرق و جنوب شرقي 

  . شده است عرضه

  

                                                 
1. regionness 

2. weness  
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  گرايي هاي منطقه شدن و تحول در نظريه جهاني

هاي مختلـف علـوم    ي مهم رشتهها شدن به يكي از موضوع با پايان جنگ سرد، موضوع جهاني

الملـل تبـديل شـد و     شناسـي، مطالعـات فرهنگـي، اقتصـاد بـين      الملل، جامعه سياسي، روابط بين

و  فناورانـه هـاي مختلـف اقتصـادي، ايـدئولوژيك،      ييرهـا و تحـولات در حـوزه   دربرگيرنده همه تغ

المللي شدن توليـد، جريـان    تغييرهاي حوزه اقتصاد شامل بين. المللي است فرهنگي در عرصه بين

وجـوه  . هاي فراملـي و تعميـق وابسـتگي متقابـل اقتصـادي اسـت       فزاينده سرمايه، تحرك شركت

زسازي توليد، رسوخ صـنايع بـه همـه نقـاط جهـان، گسـترش       شدن هم شامل با اقتصادي جهاني

از سـوي ديگـر بـا گسـترش     . بازارهاي مالي و جابجايي گسترده نيروي كار در سراسر جهان است

گذاري، خصوصي سازي، كاهش كنترل حكـومتي و   شدن آزادسازي تجارت و سرمايه پديده جهاني

تغييرهـاي  . )5: 1998كـاكويز،  ( فتـه اسـت  مانند آن هم به عنوان بخشي از اين پديده صـورت پذير 

هاي ارتباطي و اطلاعـاتي اسـت كـه جهـان را بـه       هم شامل توسعه و گسترش تكنولوژي فناورانه

يكديگر نزديك كرده و تغييرها و تحولات فرهنگي هم كه در متن آن وجود دارد حركت به سمت 

از  .)6: همـان ( شـود  د ديـده مـي  ها و استانداردها و يك فرهنگ جهاني و واح سازي سليقه هماهنگ

از . گرايي نيز از همين دوره آغاز شـده و گسـترش يافتـه اسـت     سوي ديگر موج دوم پديده منطقه

هـاي زيـر آن را از مـوج اول     گرايـي آغـاز شـده كـه ويژگـي      ، موج جديد منطقه1980اواخر دهه 

  :سازد گرايي متمايز مي منطقه

گرايـي   ورهاي صـنعتي در زمـان مـوج دوم منطقـه    آزادسازي تجارت چندجانبه توليدات كش. 1

 .گرايي گذشته است تر از دوره منطقه بسيار كامل

گرايـي گذشـته را    هاي ضدبازار و خوداتكايي منطقـه  حال توسعه سياست بيشتر كشورهاي در. 2

 .پي پيوستن فعالانه به نظام تجاري چندجانبه هستند و در  كنار گذاشته

گرايي اهميت و سرعت بيشـتري يافتـه    سبت به دوره پيشين منطقهگذاري مستقيم ن سرمايه. 3

 .است

گرايي، يك يا چند كشور درحال توسعه بـا يـك كشـور توسـعه يافتـه       در موج جديد منطقه. 4

 .اند پيوند برقرار كرده

 گرايي، دربرگيرنده همگرايي عميق در ميان اعضا اسـت  اي موج جديد منطقه ترتيبات منطقه. 5

 .)159-172 :200اثير، (

گرايـي، دربرگيرنـده كشـورهايي     اي شكل گرفته در موج جديد منطقه هاي منطقه موافقتنامه. 6

سرانه قـرار دارنـد و از نظـر اقتصـادي      است كه در سطوح بسيار متفاوت توليد ناخالص ملي

 .هاي قابل توجهي دارند تفاوت
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گرايـي   مـوج پيشـين منطقـه   گرايي، نسبت بـه   گذاري مستقيم در موج جديد منطقه سرمايه. 7

اثيـر،  ( گرايـي جديـد تبـديل شـده اسـت      اهميت بسيار يافته و به موج خروشاني در منطقه

1998 :1150(. 

شدن  گرايي و جهاني شود كه ارتباط منطقه مطرح مي ها سؤالشده اين  عرضهبا توجه به نكات 

ستند يا همپوشـان؟ اگـر در   چگونه است؟ آيا اين دو پديده با يكديگر مربوط هستند؟ آيا متضاد ه

دهنـد؟ و بـالاخره اينكـه جهـاني      قرار مـي  تأثيرارتباط با يكديگر هستند، چگونه يكديگر را تحت 

، سه گزينـه  ها سؤالاست؟ در پاسخ به اين  مؤثرگرايي  هاي منطقه شدن چقدر در تحول در نظريه

 شـود  عد اقتصادي مطـرح مـي  گرايي به ويژه در ب شدن و منطقه جهاني بينمورد رابطه متقابل  در

  :)6: 1998كاويز، (

  

  شدن گرايي به عنوان بخشي از جهاني منطقه .1

گرايي يـك نيـروي قـوي در فراينـد      موافقين اين رويكرد بر اين باور هستند كه امروزه منطقه

فشـردگي زمـاني و مكـاني روابـط در      هـم  شدن به عنوان تراكم و بـه  اگر جهاني. شدن است جهاني

ميتلمـان،  ( توان جزيي از اين فرايند به شمار آورد گرايي را مي المللي برآورد شود، منطقه عرصه بين

از . كننـد  مي موافقين اين رويكرد با استفاده از شواهد تاريخي استدلال خود را مطرح. )189: 1996

در . اي در اشكال مختلف آن، صدها سال است كـه وجـود داشـته اسـت     همگرايي منطقهآنها نظر 

الملـل   پس از جنگ جهاني دوم، تجارت بـين . گرايي شكل گرفت رن بيستم دو موج عمده منطقهق

سر برآوردن آمريكـا بـه عنـوان يـك قـدرت      . ها و تحولات چشمگيري را پشت سر گذاشت چالش

 اوضـاع از سـوي ديگـر،   . اقتصادي، دسترسي اين كشور را به بازار ساير كشـورها ضـروري سـاخت   

هـا و رفـت و آمـدهاي     از ايـن رو تمـاس  . كرد نظام جديد تجاري را اقتضا مياروپاي بعد از جنگ، 

ريزي در اين زمينه در ميـان امريكـا و    گذاري و برنامه بسياري به منظور بازسازي تجارت، سياست

بانـك   تأسـيس اقتصـادي   –هـاي سياسـي  وگو گفـت نتيجـه ايـن   . صورت گرفـت ) انگلستان( اروپا

المللي پول و نيز موافقتنامه عمومي تعرفـه   ، صندوق بين)نك جهانيبا( المللي ترميم و توسعه بين

صـلح   تـأمين تجربه تلخ جنگ انگيزه قوي را در اروپـا بـراي   . بود 1947در سال ) گات( و تجارت

به وجـود آمـدن كميسـيون اقتصـادي اروپـا در سـال       . پايدار در اروپاي متحد به وجود آورده بود

ايـن كميسـيون   . آمد مي يكي از دستاوردهاي يكپارچگي اقتصادي و سياسي اروپا به شمار 1947

هـه  تشكيل جامعه اقتصادي اروپـا در د . اي بود هاي منطقه در ايجاد سازمان ها هيكي از اولين تجرب

انگيـزه  . گرايـي منجـر شـد    ي منطقـه ها حال توسعه به طرح كشورهاي در به رونق و تمايل 1960

تـر   صنعتي شدن از راه جايگزيني واردات در يك مقياس بزرگ راهبرداصلي نيز بيشتر اين بود كه 

بسـيار   1970و  1960هـاي   اي در دهـه  هـاي همگرايـي منطقـه    موافقتنامـه . اقتصادي اجرا شـود 
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هـا بـه مـوج اول     ايـن طـرح  . شـدند  گـرا بودنـد و بـا شكسـت رو بـه رو       رايانه و دخالـت گ حمايت

  . گرايي معروف شدند منطقه

گذاران  گرايانه در دستور كار سياست هاي اقتصادي و تجاري برون سياست 1970از اواخر دهه 

به وجود الملل و رقابت  تغيير نگرشي در خصوص تجارت بين 1980در دهه . اقتصادي قرار گرفت

اتحاديـه اروپـا نقـش اساسـي در جراحـي مجـدد ايـن        . گرايـي آغـاز شـد    آمد و موج دوم منطقـه 

ها از راه آغاز مذاكره با كشورهاي اروپاي شرقي، مركزي، كشورهاي جنـوب مديترانـه و    موافقتنامه

ت ايـالا  بـين در امريكا منطقـه تجـارت آزاد   . افزايش اعضاء براي تشكيل منطقه تجارت آزاد داشت

 به منطقـه تجـارت آزاد امريكـاي شـمالي     1994با ورود مكزيك در سال ) 1988( متحده و كانادا

هـايي بـراي ايجـاد يـك منطقـه       تشكيل شد و تـلاش  1991مركوسور در سال . تبديل شد) نفتا(

آن  در آسيا جامعه ملل جنوب شـرق آسـيا موسـوم بـه آسـه     . تجارت آزاد قاره امريكا انجام گرفت

با ايجاد يك منطقـه تجـارت آزاد گسـترش     1992ساله سياسي خود را در سال  25هاي  همكاري

) COMESA( هاي مناسبي مانند ايجاد بازار مشترك جنوب و شـرق آفريقـا   در افريقا اقدام. داد

 شـد و همچنـين جامعـه توسـعه جنـوب افريقـا       ترين نقطـه افريقـا را نيـز شـامل مـي      كه شمالي

)SADC (را شـكل داد، بـه    1990گرايـي در دهـه    هاي منطقه مل جريانهمه اين عوا. انجام شد

بر اساس گزارش سازمان جهـاني  . گرايي دانست توان منطقه كه روند مسلط اين دهه را مي اي گونه

گرايـي بـا    امـا ايـن منطقـه   . گرايي بعد از پايان سرد شدت بيشتري پيدا كـرد  تجارت، روند منطقه

ي يكپارچگي اقتصادي جهـاني  ها جريان. تفاوت اصولي داردگرايي بعد از جنگ جهاني دوم  منطقه

هـاي   كنند براي ورود به اقتصاد جهـاني، ورود بـه پيمـان    اي است كه كشورها احساس مي به گونه

هـاي   اكنون يكـي از شـاخص   گرايي هم بدين ترتيب منطقه. تواند تسهيل كننده باشد اي مي منطقه

  . در سطح ملي تحميل كرده استمهم اقتصاد جهاني است كه سيطره خود را 

گرايـي يـك ابـزار سياسـتگذاري اقتصـادي       از نظـر طرفـداران ايـن ديـدگاه، منطقـه      ،بنابراين

درصـد   90در دهـه آخـر قـرن بيسـتم، در حـدود      . ها در سراسر قرن بيستم بـوده اسـت   حكومت

ترتيبات  آمدند و در همان حال دست كم در يكي از كشورها به عضويت سازمان تجارت جهاني در

گرايي جديـد بسـيار فراگيـر شـده و      نكته ديگر اينكه منطقه. اند اي نيز حضور يافته تجاري منطقه

حتي در ميان كشورهايي هم كه در سطوح مختلف توسعه اقتصادي قـرار دارنـد، گسـترش يافتـه     

. بسـيار متفـاوت از مـوج اول آن هسـتند     ،انـد  گرايي شـده  نيروهايي كه امروزه سبب منطقه. است

تـلاش بـراي تسـهيل و مشـاركت اعضـا در اقتصـاد        بينم هاي جاري، ، انگيزه1930برخلاف دهه 

گرايـي بـا هـدف     هـا در جهـت منطقـه    هـاي دولـت   تـلاش  1930كه در دهه  حالي  جهاني بود، در

، 1960و  1950هـاي   بر خـلاف دهـه  . گرفت مي گيري و دور ماندن از اقتصاد جهاني صورت كناره

آزادسـازي و   راهبـرد حال توسعه در درگير شـدن بـا ايـن پديـده، بخشـي از       درانگيزه كشورهاي 
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 گـذاري خـارجي و صـادرات بـه جـاي      هـاي سـرمايه   راهبـرد گشودن اقتصادهايشـان بـه اجـراي    

گرايـي آغـاز شـده از     بنابراين منطقه. )366: 1994رجيوناليسم، ( هاي جايگزيني واردات است سياست

 1960و  1950هـاي   گرايي دهـه  توا و هم از نظر انگيزه با منطقه، هم از نظر مح1980اواخر دهه 

حال توسـعه سياسـت خـود را     كند كشورهاي در طور كه لاورنس استدلال مي همان. متفاوت است

هـاي   انـد و بـه سـوي سياسـت     جايگزيني واردات بود تغييـر داده  1960و  1950هاي  كه در دهه

. گرايي باز است گرايي جديد، منطقه هاي منطقه كي از ويژگيي ،بنابراين .اند اقتصادي نوليبرال رفته

و نـه بـه عنـوان      شـدن  گرايي جديد به عنوان جزئي از فرايند جهـاني  از اين منظر منطقه ،بنابراين

  .)82: 2002باولز، ( شود تلاش براي جايگزيني آن فرايند، برآورد مي

  

  نشد گرايي به عنوان چالش يا پاسخي به جهاني منطقه .2

شـدن اقتصـاد جهـاني     جهـاني  1945طرفداران اين رويكرد بر اين بـاور هسـتند كـه از سـال     

هاي تجارت، توليد و مالي، جهان بسيار درهم تنيـده   پيشرفت قابل توجهي داشته است و در حوزه

بر مـديريت اقتصـاد ملـي، اقتـدار و      تأثيرشدن بازارهاي مالي همراه با  جهاني. گرا شده است و هم

هـاي   در اين فرايند نيروهـاي بـازار و شـركت   . ها را تضعيف كرده است ملت -ت همه دولتحاكمي

كنند و الگوهاي جديـد وابسـتگي متقابـل را     چندمليتي فشارهايي را بر اقتصادهاي ملي ايجاد مي

در واكـنش  . شـود  تر و آزادسازي تجارت خارجي مي اين امر سبب همگرايي عميق. دهند شكل مي

كنند خود را سازگار سازند و همسو با ايـن فراينـد    ها يا سعي مي ملت -ايي، دولتبه چنين فشاره

بـه وجـود آمـده دسـت بـه       اوضـاع كنند آن را به چالش كشـيده و در   حركت كنند و يا سعي مي

شدن بـه شـكل    واكنش منفي به پديده جهاني ،بنابراين. اي بزنند هاي تجاري منطقه تشكيل بلوك

گرايـي بـه عنـوان     شود منطقه به تعبيري گفته مي. يابد اي نمود مي منطقه هاي تجاري ايجاد بلوك

 رود كار مي هاي تجاري يك منطقه مشخص نيستند به ابزار تبعيض عليه كشورهايي كه عضو بلوك

شـدن بـه شـكل ايجـاد      واكـنش منفـي بـه پديـده جهـاني      ،بنـابراين  .)7-8: 1998جيلبرتو و مومن، (

هـاي تجـاري    گرايانـه در قالـب بلـوك    يافته و سبب ايجاد قواعد حمايت اي نمود  هاي منطقه بلوك

  .شود مي

تـر كـه در آن الگوهـاي مجـزا و      گرايي به نظم جهاني تكثرگرايانه بر اساس اين ديدگاه، منطقه

بـر خـلاف گـرايش     .شـود  اقتصادي شكل خواهد گرفت، منجر مي -هاي اجتماعي متفاوت سازمان

شدن  ايي ممكن است به علت واكنش يا چالشي براي قواعد جهانيگر اول، حركت به سمت منطقه

مركانتليسـتي تهيـيج شـود و هـم بـا      / گرايانـه  هـاي ملـي   تواند هم با دغدغه اين واكنش مي. باشد

هـا و   مركانتليستي، بلوك/ گرايانه هاي ملي بر اساس دغدغه. تكثرگرايانه/ گرايانه  هاي انسان دغدغه

بـه  . شـود  مي عرضههاي مركانتليستي  فرض ي همگرايي مبتني بر پيشها موانع تجاري و چارچوب
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هـا   سازي منافع در اقتصاد جهاني، موافق چارچوب گرايي مخالف ديدگاه يكسان تعبير ديگر منطقه

تكثرگرايانه نيز بايد گفـت  / گرايانه هاي انسان بر اساس دغدغه. اي است هاي ملي و منطقه و گرايش

طق نيز ممكن است با انكار فرهنگ و ايـدئولوژي عـام جهـاني و تـرويج     حركت به سوي ايجاد منا

هـا در سـطح    ملـت  -هاي سياسي و اجتماعي به جاي دولت گرايانه سازمان اشكال بديل و يا كثرت

   .)14: همان( اي تهييج شود منطقه

  

  شدن به عنوان فرايندهاي موازي گرايي و جهاني منطقه. 3

شـدن يـك فراينـد     جهـاني . شدن متضاد يكـديگر نيسـتند   جهانيگرايي و  از اين منظر، منطقه

همچنـين  . دارنـد تأكيـد  گونه كه برخي از اقتصاددانان ليبـرال بـر آن    ناپذير نيست، همان برگشت

هاي  اند، با پايان جنگ سرد جهان به بلوك ها استدلال كرده گونه كه برخي از نومركانتليست همان

گرايـي دو فراينـد مـوازي بـا يكـديگر       شدن و منطقـه  جهاني ،نبنابراي. اقتصادي رقيب تبديل نشد

هـاي جهـاني و    همؤلف ـ. كننـد  گيرند و يكديگر را تقويت مـي  مي هستند كه به طور هم زمان شكل

. اند و اين امر در حوزه اقتصاد سياسي بسـيار مشـهود اسـت    اي به شدت در هم تنيده شده منطقه

توانـد بـه دو صـورت دوژوره و     اي مي د همگرايي منطقهكن طور كه پيتر كتزنستين اشاره مي همان

آن در منطقه اروپا در قالـب اتحاديـه اروپـايي محقـق     ) رسمي( نمونه دوژوره. دوفاكتو اتفاق بيفتد

. آن اتفـاق افتـاده اسـت    آن در منطقـه آسـيا در قالـب آسـه    ) عملـي ( شده است و نمونه دوفـاكتو 

بيانگر تـلاش بـراي افـزايش رشـد اقتصـادي يـا اهـداف        هاي اقتصادي تنها  گرايي منطقه ،بنابراين

اقتصادي ديگر نيست، بلكه همچنين بيانگر تلاش براي به دست آوردن ميزاني از كنترل سياسـي  

. كرده اسـت  تأثيرگذاري ملي را كم  شدن اقتصادي است كه ابزارهاي سياست بر فرايندهاي جهاني

توانـد بـه رقابـت بـازار و آزادسـازي       يا دوژوره هم ميگرايي دوفاكتو  آثار اقتصادي منطقه ،بنابراين

   .)4: 1996كتزنستين، ( تواند موانعي آن را براي آن به وجود آورد تجاري كمك كند و هم مي

شدن دو پديده جدا و در همان حال مربـوط   گرايي و جهاني از نظر هواداران اين رويكرد منطقه

ايـن  . )545: 2005هتنـه،  ( شـوند  نظم جهاني تلقي مـي  با يكديگر بوده و ابعاد متفاوت تحول معاصر

گروه بر اين باورند كه در پي تغييرهاي عميقي كه در سياست، اقتصـاد، امنيـت جهـاني، مسـائل     

الملل ايجاد شده، مناطق  اي و تحول منظم و ساختاري كه پس از جنگ سرد در روابط بين منطقه

د كه هر يـك منـافع و ادعاهـاي مسـتقل خـود را      ان المللي درآمده به صورت نيروهاي مستقل بين

بـا ايـن رونـد     خواهنـد  شدن هستند و از سوي ديگر مي كشورها از يكسو در تضاد با جهاني. دارند

گرايي، منطقـه حـائلي را ميـان كشـورها و      اي و منطقه يكپارچه شوند؛ بدين ترتيب فضاي منطقه

اين گروه كه افرادي چون اكسلاين، استالينگ  .)10: 1387يانگ و ديگران، ( دهد شدن قرار مي جهاني

شدن اقتصاد جهـاني يـا پديـده     گرايي را به فراملي و سيدري به آن تعلق دارند، موج جديد منطقه
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اي پاسـخي بـه تقاضـاي توسـعه      هاي منطقه از ديدگاه آنان همكاري. دانند شدن مربوط مي جهاني

 -هـاي سياسـي   اقتصاد سياسي جهاني و نظامگونه  فشار متناقض باملي است كه رشد و حيات آن 

ها بـا دو چـالش مهـم رو بـه رو هسـتند و تصـور        دولت ،بنابراين. اجتماعي ملي تهديد شده است

 هـاي گفتـه شـده اسـت     اي ابزاري مناسب براي پاسخ به چالش شود كه پروژه همگرايي منطقه مي

دهـد   ت را به اقتصادهاي كوچك ميگرايي جديد اين فرص از سوي ديگر منطقه .)10: 1999پيـزارو،  (

هاي همگرايي را به كمترين اندازه  شدن را كاهش دهند و هزينه كه گستره و سرعت فرايند جهاني

  .)10: همان( علاوه منافع حاصل از رشد اقتصاد جهاني را افزايش داده و ارتقاء بخشنده برسانند و ب

تـر در قالـب دو    دن را به صـورت جزئـي  ش گرايي و جهاني توان رابطه بين منطقه مي در مجموع

. بررسـي كـرد   »شـدن  گرايـي نـوين و جهـاني    منطقه«و  »شدن گرايي قديم و جهاني منطقه«رويكرد 

گرايي به عنوان يك ساز وكار دفـاعي بـراي    گرايي موج اول، منطقه دهد در منطقه شواهد نشان مي

گرايـي   اري از پژوهشـگران منطقـه  امـا بسـي  . شـد  المللي برآورد مي كاهش وابستگي به اقتصاد بين

تـر از گذشـته    تـر و چندبعـدي   گرايي بسيار چندجانبه نوين، بر اين باور هستند كه در عمل منطقه

شوند، بدون اينكه احسـاس كننـد    پوشان مي گرايانه هم هاي منطقه ها اينك وارد تلاش دولت. است

هـا در تنـاقض بـا     يـا ايـن تـلاش    در چنين فرايندي آنها ممكن است در تقابل با يكديگر باشـند، 

داري جهاني بازمانده از چهـره   تدافعي و نگاه منفي به سرمايه  ترديد هنوز ميراث بي. يكديگر باشند

گرايي وجود دارد، اما اين بدان معني نيست كه مقاومت منفي فزاينده نسبت به همـه   قديم منطقه

متعدد وجـود دارد كـه تـا چـه ميـزان       هاي جدي سؤال. شدن وجود دارد هاي فرايند جهاني همؤلف

يـك  . كننـد  اي به عنوان ابزاري براي تشويق آزادسازي اقتصاد جهاني عمل مي هاي منطقه سازمان

گرايي باز است كـه مبتنـي    اين سازمان متعهد به رهيافت منطقه. نمونه آشكار در اينجا اپك است

اي بـراي   اپك يك طرح منطقـه . تبر وعده آزادسازي تجاري يك جانبه اقتصاد كشورهاي عضو اس

گرايي ويـژه شـرق    توان آن را ابزار جلوگيري از ظهور منطقه شدن است و مي تسهيل فرايند جهاني

  .)7: 1996كتزنستين، ( آسيا دانست

  

  گرايي هاي منطقه پايان جنگ سرد و تحول در نظريه

گرايـي   هاي منطقـه  ظريهالملل از عوامل تعيين كننده تحول در ن تحولات در نظام و روابط بين

الملـل،   هـاي روابـط بـين    بوده است، زيرا فهم و تبيين ماهيت و چگونگي تكـوين و تحـول پديـده   

هـا و   ها قدرت تبيين و تحليل مشكل در صورتي كه نظريه. ها است ترين هدف و كاركرد نظريه مهم

رو تحـولات   ز ايـن ا. دهد مسائل جديد را از دست بدهند، منسوخ شده و چرخش پارادايمي رخ مي

الملل در دو سطح ساختاري و كـارگزاري، تعـديل، تغييـر و تحـول در سـطح نظـري را        نظام بين

گيـري   الملل پس از جنگ جهـاني دوم، شـكل   ترين تحول ساختاري در نظام بين مهم. انگيزد برمي
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تغييـر   اين دو. نظام دوقطبي و آغاز جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي از سوي ديگر بوده است

 گرايـي ايفـا كـرده اسـت     هاي منطقـه  و نقش اساسي در تكوين و تحول در نظريه تأثيرساختاري، 

تـوان   گرايي يك جريان يكدست نيست و مي گونه كه اشاره شد، منطقه همان. )401: 2007ليبمـان،  (

ين ناميـده  گرايي از بالا به پـائ  گرايي كه منطقه نسل اول منطقه. جاي داد نسل آن را در دو موج يا

هـاي دو   رقابـت . ساختار جنگ سرد ظهـور كـرد   تأثيرتحت  1960و  1950ي ها هشود، در ده مي

ي امنيتـي و اقتصـادي در آن مقطـع    هـا  هگرايي در حوز ابرقدرت امريكا و شوروي در ظهور منطقه

ائل هـا، روابـط و مس ـ   الملـل و رويـارويي ابرقـدرت    ساختار دوقطبي نظام بين. گذار بود تأثيربسيار 

اي را جهاني كرد؛ چون دو ابرقدرت بـراي تثبيـت و تحكـيم جايگـاه برتـر خـود در نظـام         منطقه

اي اروپا، آسيا، خاور دور، امريكاي لاتين و افريقـا مداخلـه    منطقه الملل به شدت در امور درون بين

و توسـعه   تأسـيس دو ابرقدرت بـراي مهـار و سـد نفـوذ يكـديگر در منـاطق مختلـف بـه         . كردند

گرايـي بـه ويـژه در جهـان سـوم و       ايـن نـوع منطقـه   . اي دست زدند و نهادهاي منطقهها  نازمسا

  ).108: 1388دهقاني فيروز آبادي، ( كشورهاي در حال توسعه گسترش يافت

هـاي همگرايـي ماننـد كـاركردگرايي، نوكـاركردگرايي و       از اين رو بـا وجـود پـردازش نظريـه    

هاي  گرايي در زير سايه نظريه هاي منطقه به دنبال آن نظريهاي و  ارتباطات، رشته مطالعات منطقه

دوبـاره مـوج    1980از نيمـه دوم دهـه    .الملـل توسـعه مناسـبي نيافتنـد     جريان اصلي روابط بين

هـايي   داراي شـباهت  هـر چنـد  آغاز شد كه  »گرايي نوين منطقه «گرايي با عنوان  جديدي از منطقه

گرايـي نـوين نقـش     در منطقـه . هايي با آن نيز دارد تفاوت گرايي است، ماهوي با موج قديم منطقه

شـود و بـر اهميـت     گرايي تا حدودي به چالش كشيده مي ها در ايجاد فرايند منطقه ملت –دولت 

گرايـي نـه تنهـا از منظـر امنيتـي و       همچنـين منطقـه  . شـود  نقش كنشگران غيردولتي افزوده مي

و هـويتي بررسـي قـرار     تصادي، اجتماعي، فرهنگياقتصادي بلكه از منظرهاي سياسي، امنيتي، اق

در واقع، پايـان جنـگ سـرد و فروپاشـي     . د، جنبه خودجوش داشته و ديگر تحميلي نيستشو مي

زا از  گرايـي درون  موج جديدي از منطقه. گرايي را به دنبال آورد شوروي، بازگشت و تقويت منطقه

اي در آن ايفـا   كننـده  اي، نقـش تعيـين   نطقـه پائين به بالا شكل گرفته كه كارگزاران غيردولتـي م 

هاي جديدي نيز بـراي   اي استقلال بيشتري يافته و نظريه به اين ترتيب مطالعات منطقه. كنند مي

اينـك   .)1388:109دهقـاني فيـروز آبـادي،    ( گرايـي نـوين پـردازش شـده اسـت      تبيين و فهم منطقه

دهنـده بخشـي از تحـول     د كـه تشـكيل  شو وجهي تلقي مي گرايي فرايندي اجتماعي و چند منطقه

  . )2002هات و رزاموند، ( ساختاري جهاني است

گرايي، اين است كه هر كـدام از آنهـا بايـد در بسـتر      نكته مهم در مقايسه اين دو نسل منطقه

گرايي قـديم زمـاني شـكل     منطقه .خاص خود بررسي و مطالعه و درك شوند هاي زمينهتاريخي و 

الملـل حـاكم بـود، در     بي متأثر از فضاي جنگ سرد بر عرصه روابط بـين گرفت كه ساختار دو قط



  143/ گرايي هاي منطقه نظري تحول در نظريه نظري و برون هاي درون زمينه

المللـي   گرايي نوين و گسترش آن با تحولات ساختاري مهمي در عرصه بين حالي كه ظهور منطقه

ايـن تحـولات    .)17: 2004سـودربام،  ( شـود همراه است و بايد در بستر زماني خـاص خـود تحليـل    

  :ساختاري عبارتند از

الملل از ساختار دو قطبي به سـاختار چنـد قطبـي و يـا شـايد سـه        بيناختار نظام تغيير س .1

  .قدرت المللي بينقطبي، همراه با توزيع جديد 

 –آسـيا   « و »نفتـا  « ،»اتحاديـه اروپـا   «بازسازي اقتصاد سياسي جهاني بـه سـه بلـوك اصـلي      .2

  . داري هستند كه همگي مبتني بر اشكال متفاوت سرمايه »پاسيفيك

اجتمـاعي،   ،ملت وستفاليايي و رشد وابستگي متقابل سياسي –فرسايش نسبي نظام دولت  .3

هـا و هـم در    گرايي كه در برگيرنده الگوي جديد تعامل هـم در ميـان حكومـت    اقتصادي و فراملي

  . ميان كنشگران غيردولتي است

المللي منجـر شـده    كه به تقسيم كار جديد بين فناوريجهاني شدن مالي، تجاري، توليد و  .4

  .است

و گرايش كشـورهاي در حـال توسـعه بـه سـمت توسـعه اقتصـادي         گرايي سوم پايان جهان .5

  .)3: 2009هتن و سودربام، ( هاي سياسي دموكراتيك توسعه نظام نوليبرال و

بندي رسيد كه اقتصاد جهاني تغييرهاي اساسي را در نـيم قـرن    توان به اين جمع مي ،بنابراين

هـا بـه جـاي دنبـال كـردن و اصـول و اهـداف         به كـرده اسـت و سـبب شـده دولـت     گذشته تجر

گرايي نوين در دستور كار خود قـرار   گرايي قديم، اصول و اهداف جديدي را در قالب منطقه منطقه

تـوان بـه    گرايي نوين را مـي  گرايي قديم و منطقه ي منطقهها ترين تفاوت به اين ترتيب مهم. دهند

  :شرح زير بيان كرد

ابعـاد،  . گرايي قديم، در سطح جهاني شكل گرفته اسـت  گرايي نوين بر عكس منطقه منطقه .1

  . گرايي قديم است تر از منطقه وسعت و گستره آن بسيار پيچيده

بيشـتر بـر    گرايي قديم به لحاظ اهداف، محتوا و سطوح بسيار محدود بود و منطقه هر چند .2

امنيتـي متمركـز بـود، تعـداد، گسـتره و حـوزه فعاليـت         هاي تجارت آزاد و اتحادهـاي  موافقتنامه

 .)2: 2005هتن و لانگلو، ( دهه گذشته افزايش يافته است آشكار در اي هگرايي نوين به گون منطقه

گرايي قديم هم از نظر اهداف و هم از نظر اشكال به طوركامل سياسي بود، در حالي  منطقه .3

اي شدن اقتصادي بيشتـــر كشـورهاي    فاعي به حاشيهگرايي نوين از يك سو پاسخي د كه منطقه

گروگـل و هـات،   ( آيد و از سوي ديگر واكنشي به اقتصادي جهاني به شمار مي 1980جنوب در دهه 

1993 :3(.  

گرايي نوين  آزاد سازي چند جانبه تجارت در كالاهاي توليدي كشورهاي صنعتي در منطقه .4

   .)14: 2002نسادوراي، ( گرايي قديم است يي منطقهتر از زمان پيدا تر و وسيع بسيار كامل
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هـاي ضـد بـازار آزاد،     گرايي قديم، كشورهاي جنوب و شرق، سياست در حالي كه در منطقه .5

گرايـي نـوين آن    كردند، امـا همـان كشـورها در منطقـه     گرايانه را دنبال مي متكي به خود و درون

هاي تجاري چنـد   كنند تا به نظام جدي تلاش مياند و اكنون به صورت  ها را كنار گذاشته سياست

   .)3: 2002اسپيندلر، ( جانبه بپيوندند

گرايـي قـديم،    گرايي نوين نسبت به دوران منطقه گذاري مستقيم خارجي در منطقه سرمايه .6

تـري بـه خـود گرفتـه اسـت و از زمـان پيـدايي         جانبـه  تر شده و بعد چند تر و مهم بسيار برجسته

   .)4: 2001اثير، ( وين سرعت بسيار زيادي يافته استگرايي ن منطقه

 

   گيري نتيجه

اي، بررسـي   مهـم در رشـته مطالعـات منطقـه     تاگونه كه اشـاره شـد، يكـي از موضـوع     همان

هـا   گذار بـر تحـول در ايـن نظريـه    تأثيرهاي  همؤلفگرايي، علل و  هاي مرتبط با پديده منطقه نظريه

گرايـي از اهميـت    اي و منطقـه  وم، موضوع همگرايي منطقـه تا پيش از پايان جنگ جهاني د. است

اي كه  ي همگرايانهها ؛ اما با پايان جنگ و اقدامنداشتالملل  چنداني در مطالعات نظري روابط بين

اي  گرايي و همگرايي منطقـه  هاي مربوط به منطقه نظريه عرضهدر اروپا آغاز شد، زمينه پردازش و 

اي شـدن   گرايـي و منطقـه   هاي مختلفي در ارتباط با منطقه ن نظريهاز آن هنگام تاكنو. فراهم شد

هدف اصلي ايـن مقالـه،   . اند هاي خاص خود را مطرح كرده كه هر يك از آنها استدلال  شده عرضه

توان  گونه كه اشاره شد مي همان. گرايي بود هاي منطقه گذار بر تحول در نظريهتأثيرعوامل  تحليل

هـاي   عامل تحول در نظريه. نظري تقسيم كرد نظري و برون ه عوامل دروناين عوامل را به دو دست

بـر  . شـد نظري بررسـي   الملل در دو حوزه مباني نظري و فرانظري به عنوان عامل درون روابط بين

 گرايـي  هاي منطقه الملل در تحول در نظريه ي نظري رشته روابط بينها همناظر تأثيرهمين اساس 

شـدن و پايـان جنـگ سـرد و نظـام دوقطبـي نيـز بـه عنـوان عوامـل            عوامل جهاني. بررسي شد

توان گفت  در مجموع مي .ندشدادامه اين مقاله بررسي  در ها در تحول اين نظريه مؤثرنظري  برون

هـاي   هر سه عامل ياد شده در كنار يكديگر و به عنوان عواملي درهم تنيده، سبب تحول در نظريه

هـاي   ان تنها يكي از اين عوامل را به عنوان عامـل تحـول در نظريـه   تو اند و نمي گرايي شده منطقه

شـدن، سـبب    زماني نسبي پايان جنگ سرد و گسترش پديده جهاني هم. گرايي برآورد كرد منطقه

  .شده در برخي مواقع در تحليل موضوع نتوان به سادگي، اين دو عامل را از هم جدا كرد

بخشي از نتايج يك طرح پژوهشي است كـه در دانشـگاه   شود كه اين مقاله  مي پايان يادآور در

ي ديگر نيز در پيرامـون  ها همقال. تهران با استفاده از اعتبار علمي نويسنده مسئول اجرا شده است

   .اين موضوع با تمركز بر تجارب مناطق مختلف جهان آماده چاپ و انتشار شده است
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